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 1386 پاييز -158، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

   دكتر صاحبعلي اكبري      
  )ت معلمّ سبزواريگاه ترباستاديار دانش(

  

   دركتاب خطيب تبريزي منابع و سبكدرپژوهشي 
  *»الكافي في العروض والقوافي«

  چكيده

ي بن علـي   يحيا  يب توانا ابوزكر  ياد  اثر دانشمند برجسته و    يالكافي في العروض والقواف    كتاب ارزشمند 
از آنجا كـه    .  نامي است آشنا   ،هيقاف  عروض و  ةبراي پژوهشگران در عرص   )  ه ـ502ت(زييب تبر يخط
ابتكار و به دنبال آن روي آوري دانشمندان بـه سـمت    ب كم رنگ بودن نوآوري و  يژگي عصر خط  يو

 ـي اهـا ژگيين امر نگارنده را بر آن داشت تا با بررسي و     يا وده،كاملاً مشهود ب  ،نقل واقتباسِ افراطي   ن ي
 ـ مورد مطالعه قرار داده و به ا       الكافي ف كتاب يمنابع وسبك نگارش وي را در تأل      ،دانشمند برجسته  ن ي

 ـايرون ب ي ـ نقـل واقتبـاس ب     ةرينه تنها نتوانسته است از دا     ز  يجه برسد كه وي ن    ينت د، بلكـه در مـوارد      ي
وي در كنـار     .صاحب نظران مطالبي را نقل كرده است       ر دانشمندان و  ي خود، از سا   فيشماري در تأل  يب

ي ابن جني و صـاحب بـن عبـاد و اخفـش     هاژه اي به كتابيت وياقتباس خود به طور عام، عنا    نقل و 
  .داشته است

  .القوافي الكافي، زي،يتبر اقتباس، نقل و عروض،: ها هد واژيكل

  مقدمه

 ان نحـو و يشواي ـن پيدر زمان خـود از مـشهورتر  )  هـ  502ت(زييب تبر يي خط ي بن عل  يحيا  يامام ابوزكر 
 را بـه    هـا شتر آن ي ـر درآورده اسـت كـه ب      ي تحر ة كتاب ارزشمند به رشت    25وي حدود   . آمد ميزبان به شمار    

 ةات در مدرس ـ  ي ـس ادب ي سال به تـدر    40بيز قر يحات زباني اختصاص داده وخود ن     يي ادبي وتصح  هاشرح
  ).4/28: 1986 قفطي،(خته است بغداد پرداةينظام

 ـرونق و   هماره از رواج و    الكافي في العروض والقوافي    كتاب ارزشمند   ـان دانـش پو   ي ـاي در م   ژهي  ان و ي
ان وتازه كاران   يك به اذهان مبتد   يشتر نزد يزي كتاب خود را ب    يب تبر يخط.گران برخوردار بوده است   پژوهش

ان كـرده   ين ب يان كتاب خود چن   ين سخن را وي در پا     يا .ان در سطوح بالاتر   يف كرده است تا دانش پو     يتأل
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 ـدانشمندان ز).160: ]1982زي،يتبر( 1»هاي فطِ للمتوس ةٌتذكر  و ىد للمبت يةٌكفا لِمجفي هذه ال  « :است ادي ي
 را بـسان    ار في علوم الأشـعار    ظّار النُ يمع كتاب خود ) هـ660ت(زنجاني .اند ن اثر ارزشمند توجه داشته    يبه ا 
رفته است كه در آوردن     يزي پذ يري از تبر  يم كرده وچنان تأث   يع تقس يه وبد يلم عروض،قاف زي به سه ع   يتبر

 ز يزي ساخته است؛ البته در بعضي موارد ن       يل بن احمد، خود را مقلدّ تبر      ي علاوه بر شواهد خل    ،2عصرّاشعار م
وي . شـته اسـت  ن اشاره اي هم به كتاب او ندايزي اعتراف نكرده،بلكه كمترينه تنها به فضل وسبقت تبر  

إلا التـي فـي     ،يجوز في كل فاعلاتن   « :ديگو ميآورد،   ميان  ي به م  3ديي كه سخن از زحاف بحر مد      يدر جا 
 وزج ي لُ الأو برْو الضَ «: و مي افزايد   4»وناًبخْي م سمو ي ] فعلاتن[قيبتَه فَ فُلِ أَ فذَح تُ نْأَ ،لِ الأو  البيت ربِضَ
ون الغـامزه علـي   ي ـالع ني در كتاب خوديدمام ).1958:1/26زنجاني، (5»هعنَ ميثُ أبو زكريا ح   طأَخْو أَ  ه،نُبخَ

زي اشاره كرده و معتقد است كـه        يي سوم وچهارم عروضي توسط تبر     ها  هري به نام گذاري دا    ا الرامزه يالخبا
  ).61:ني،بي تايدمام(ن نام گذاري با جمهور دانشمندان علم عروض مخالفت كرده استيوي با ا

زي توجه داشته و از او نقل كرده وگاهي هم او را به             ي خود به تبر   القوافي ز در كتاب  ين) هـ670ت(اربلي
دا نكـرده و    ي دسترسي پ  الكافيماً به كتاب    يرسد كه مستق   ميز به نظر    يالبته در مواردي ن    .ده است ينقد كش 

 ـور«:ان كـرده اسـت   ين ب ين چن ين گونه موارد، سخن خود را ا      يبا واسطه از آن نقل كرده است كه در ا           تي
نْع يِشا م زي را دو بـار     يب تبر يهم خط ) هـ776ت(عناّبي اندلسي   ).160: 1997اربلي،(»اي أبي زكر  نْخي ع

گـر از او مطـالبي را       يده وبار د  يك بار او را به نقد كش      ياد كرده است؛    ي الوافي في معرفه القوافي   در كتابش   
 بهره  الكافين است كه او از كتاب       يرسد ا  مي مهم به نظر     چهاما آن ).1997:53،204 عناّبي،(نقل كرده است  

  .رفته استيجسته واثر فراواني را ازآن پذ

  منابع آن و» القوافي الكافي في العروض و«كتاب

ب ارزشمند وي سه بار توسط      زي تا امروز، پس از آن كه كتا       يب تبر يي بعد از خط   هاپژوهش گران در زمان   
 زلال آن   ةبا آن آشنا شده و از سرچـشم        نت طبع آراسته شده است،    يوعراقي به ز  شامي   مصري،محققان  

ور طبـع آراسـته     يم به ز  1966ق حساني حسن عبداالله در سال     يك بار به تحق   ين كتاب   يا. اند  جسته ها  هبهر
ن قبـاوه   يگر فخرالـد  يم بار د  1970در سال .ش ثبت شده است   ي برا الكافي ن نام آن همان   يشده و مشهورتر  
 ـي خطـي آن برگز    ها  هكي از نسخ  ين نام را بر اساس      يا به چاپ رسانده و    لوافياكتاب را با نام       .ده اسـت  ي

ده اسـت   ي به چاپ رس ـ   الكافيق حسن الخالصي با نام      يم به تحق  1982ن كتاب در سال   ين بار ا  يبراي سوم 
  .ات دانشگاه بغداد شده استي ادبةسانس خود از دانشكدي فوق لةن پژوهش وي موفق به اخذ درجيكه با ا
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 سـخني از منـابع   هـا چ كدام از آنيگران در هم كه پژوهش  يافتين كتاب، در  يي مختلف ا  هابا بررسي چاپ  
ن قبـاوه در بعـضي   يالبته فخرالد .اند اوردهيان ني به مالكافي زي و سبك وي در نگارش كتاب      يب تبر يخط

ق ي ـشتر تطب ي ـاو ب ؛ولي هـدف    اسـت  به منـابع اصـلي خـود         ها وارجاع آن  هاتيموارد در فكر دنبال كردن روا     
ن يخالصي كه سوم   .است)هـ385 ت (اثر صاحب بن عباد   » الإقناع في العروض  «زي با كتاب  يي تبر هاعبارت

آگـاه  »الإقنـاع «زي بر كتاب  ياز همان آغاز به اتكّاي تبر      ،رفته است يق او انجام پذ   ين كتاب به تحق   يچاپ ا 
 ـحب كالنواه للكافي نـسج التبر الإقناع للصا« :ديگو مي كتاب ة به طوري كه در مقدم    ؛ بوده است  ه ي ـزي في

دگاه دارنـد؛گروهي   يزي دو د  يصاحب نظران در نگرش به روش كار تبر       ).5: 1982زي،يتبر(  6»علي منواله 
 ودر نقـل    كـرده  دخل وتـصرف     هاتيدانند ومعتقدند كه در روا     ميگري ن يزديكار او را جز گردآوري ونقل چ      

گروه  ).2/364 :1981عمري،(  ازخود تلاش نشان نداده است     دن به مطلبي  يبند اصول نبوده ودر راه رس     يپا
كه با علم   است  ات  يك عالم به زبان وادب    يت گر است،بلكه    يك ناقل وروا  يز معتقدند كه او نه تنها       يگر ن يد

شبهه بـوده رهـا كـرده     چه را همراه شك وان گرفته وآنينيشيوآگاهي خود،آن چه را سودمند بوده از آثار پ    
 كــردهراث ادبــي ارائــه يــ در حفــظ ماخــدمات ارزنــده اي ر ن كــار،يــقــت بــا اي حقزي دريــتبر .اســت
زي را  يدا شد كه بهره جستن از روش تبر       يز پ يگري ن يدگاه د يان د ين م يدر ا ).166 ،165: 1997،قباوه(است
ي هـا   هدن به نسخ  يزي راهي است براي رس    يح داده ومعتقد است كه منابع مورد استفاده در كتاب تبر          يترج

دا كـرده   ي ـزي توسط محمد عـزاّم نمـود پ       يوان ابوتمام با شرح تبر    يق د يدگاه در تحق  ين د يا.رزشمندخطي ا 
ق يزي كمكي براي تحق   يزي ومنابع تبر  يح متن تبر  يوي معتقد است كه منابع صولي،كمكي در تصح       .است

  ).37:ح حسانييتصح الكافي، ،زييتبر( در متن صولي است
ــرآن اســت  يــدر ا ــده ب ــ تبرةكــه منــابع مــورد اســتفادن پــژوهش ســعي نگارن زي را در نگــارش ي
دنبـال  بـه   ن پژوهش   ينگارنده درا . ردين وارجاع سخنان وي به منابع اصلي صورت پذ        ييتع»الكافي«كتاب

كپارچـه سـازي    يب و   يزي در نقل واقتباس هـدفِ تهـذ       يا تبر ين پرسش كه آ   يافتن پاسخي است براي ا    ي
م يد اشاره كن ـ  يجا با نيپرورانده است؟در ا   مي خود را در سر      ا قصد پنهان ساختن سرقات    ي مطالب را داشته و   

 ـاري از ا  يرا بس يز.ميكن ميش از آن است كه ما ذكر        يف كتاب خود ب   يزي در تأل  يكه منابع تبر    ـن منـابع    ي ا ي
 آن منـابع    ةاز جمل .استد  ي مورد شك وترد   هان كه اقتباس وي از آن     يا ا يست و يمفقود شده و در دسترس ن     

زي مطالبي را از آن نقل يتبر رسد، مياشاره كرد كه به نظر  ) هـ311ت(زجاج» العروض«توان به كتاب     مي
ي ها هري جز اكتفا كردن به گفتيجا گزنيدر ا . را از آن گرفته باشد7علل گذاري بحرها وزحاف و    كرده و نام  

 ان منــابعيــدر م.مينــدار» الغــامزه«ني دريو دمــام»المحكــم«ده درين چــون ابــن ســيشيــدانــشمندان پ
ربعـي را  » العـروض «عروضـي شـاگرد زجـاج و    ابوالحـسن » العروض«اخفش و»العروض«زي،كتابيتبر
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ي ابـن   هان سه منبع به مراتب كم تر از نقل واقتباس وي از كتاب            يزي از ا  يالبته اقتباس تبر  .توان نام برد   مي
و » ضالعـرو «يهـا صـاحب بـن عبـاد و كتاب       » الإقناع«د كتاب يبي ترد .جني وصاحب بن عباد بوده است     

قـان بـا كتـاب      بعـضي از محق   .زي بـوده انـد    يابن جني، منابع اصلي تبر    » عربمـُال«و  » مختصر المعاني «
و  24 :1996ابـن جنـي،   ( دوم كتـاب ابـن جنـي اسـت         ةي نـسخ  يكرده اند كه گـو    چنان رفتار   » الكافي«

  ).136،134،99،61:پاورقي

  بن جنيا» العروض«صاحب بن عباد و» الإقناع«اقتباس تبريزي از دو كتاب

 ـر با يابن جني،ناگز »العروض«صاحب بن عباد و   »الإقناع«يهازي از كتاب  يقبل از پرداختن به اقتباس تبر      د ي
با نگاهي اجمالي بـه     .مين دو كتاب نگاهي هر چند كوتاه داشته باش        يان ا يي موجود م  ها و تفاوت  هابه شباهت 

 از همـان آغـاز مقدمـه بـه چـشم            هاآنانسجام مطالب    ب و يترت  و هاتوافقي در مضمون پاراگراف   ،ن دو اثر  يا
گـري اقتبـاس   يكـي از د ي -ان آن دو در اسلوب نگـارش     يي آشكار م  ها با وجود تفاوت   -ييخورد كه گو   مي

ن فرض تا زمـاني كـه       يك كتاب قبل از خود بوده اند كه ا        ير  ي تحت تأث  هاد هم هر دوي آن    يشا.كرده است 
 در  جـستجو پس از گذر از مقدمـه و      .واهد بود ش نخ يروشن نشود آن چه كتابي بوده است،حدس وگماني ب        

،صاحب بـن عبـاد     8كه در بررسي بحرهاي عروضي     نيژه ا يو م؛بهينيب ميز  يي را ن  يهان دو اثر،تفاوت  يي ا هاباب
 ـبراي نمونه ابن جني در باب بحـر طو        .ي دارد يگو جازيشتري به اختصار وا   يش ب ينسبت به ابن جني گرا     ل ي

  :ه أجزاءيوهو علي ثمان«:ديگو مي
  لنيلن فعولن مفاعيلن              فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيعولن مفاعف

  )41:همان(
اما صاحب بـن عبـاد بـه ذكـر          .كند ميت ذكر   يك ب يل را در    يبحر طو 9يها  هليم كه تمامي تفع   ينيب مي
ا در تمـامي    ن كـار ر   ياكتفا كرده وا  )  5 :1960صاحب بن عباد،  (»اتٍربع مرّ  أَ لنْي مفاع نْعولُ فَ هلُصأَ«:عبارت

براي بار اول در سخن صاحب       ك اصطلاح عروضي  ياگر  .دهد مين منوال ادامه    يبحرهاي عروضي بر هم   
 ـقبـو ه م روضُع«:ديگو ميل  يت اول بحر طو   يمثلاً در مورد ب   ؛دهد ميح  يد،آن را شرح وتوض   يايبن عباد ب    ةٌضَ

 ـسپس كلام را قطع كرده ومعناي ا      ) 5:همان(0»حيح ص ه سالم برْوضَ دهـد   مـي اصـطلاحات را شـرح      ن  ي
ا  م الم و الس  نْلُاعِفَ م يقِب فَ نه مِ اءي ال تطَقَسأَ فَ لنْي مفاع هلُأص ،نُاكِ الس هس خامِ طَقَا س  م بوضقْلمواْ«:ديگو ميو
لَسپردازد ميدر مبحث زحاف بحور به آن       فات را رها كرده و    ين تعر يي ا در حالي كه ابن جنّ    ).همان(11»...م. 

ل بـن احمـد     ي ـآورد وآن را بـه شـواهد نقـل شـده از خل             مـي ت مـصرع را بـه عنـوان شـاهد           يك ب يوي  
درصـورتي   .كند مين كاري را نير بحور چن يل انجام داده و در سا     ين كار را تنها در بحر طو      يالبته ا .ديافزا مي
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ح يدر شرح وتوض  .درسان ميگر بر منوال روش قبلي خود كار را به انجام           يكه صاحب بن عباد در بحرهاي د      
 ـ          يات ن ياب مثلاً ابـن جنـي از مـصدر اسـتفاده كـرده و             رنـد؛ يگ مـي ش  يز هر كـدام روش خـاص خـود را پ

ولي صاحب بـن عبـاد از اسـم مفعـول و وزن أفعـل               »...و الشتر   تيب ن،ب الخَ تيب مار،ضْ الإِ تيب«:ديگو مي
هـر دو مـصنف درسـت پـس از          .12»...و أشـترٌ  تيب ، مخبونٌ تيب ،ضمرٌم تيب«:ديگو ميكند و    مياستفاده  

هردو در آغاز،اصل هر    .پردازند مير  يبه سخن در مورد هركدام از دوا      13ر عروضي يي دوا هال شرح بحر  يتكم
ان ي ـگر ب يكـد يي بحرها را از     ي جدا ةقيكنند؛آنگاه طر  ميت را براي نمونه ذكر      يك ب يان كرده و  يبحري را ب  

وي در نام گذاري    .كند ميان  يزي زده وآن را ب    يره،گريت نام گذاري دا   جا ابن جني به ذكر عل     نيدر ا .كنند مي
 آخـر   ةري هنگامي كه به دا    هاآن.ر عروض دانان متفاوت است    ي سوم به مشتبه وچهارم به مجتلب،با سا       ةريدا

درحالي كـه  .دينما ميان يره را بي ابن جني تأملي كرده واصل آن دا   - متفق است  ةري كه همان دا   -رسند مي
 ـ فك دا  ةبار عباد،در صاحب بن   ـره سـخن خـود را ادامـه داده تـا بحـر جد             ي كـشد   مـي رون  ي ـدي از آن ب   ي

ابـن جنـي    » العروض«ب كتاب ين ترت يبد).41:همان(14»لِي وركض الخ  ب والمتسقَ ي الغر هومس«:ديگو ميو
كـه  -را15»لخـز «و»خـرم «ك بـاب در     يف و يحال آن كه صاحب بن عباد چند تعر       .رسد ميان خود   يبه پا 
ه ي به كتاب خود افزوده وكتابش را با سخن كوتاهي در باب قاف            -ن را در مقدمه به خواننده داده بود        آ ةوعد
. كنـد  مـي  صاحب بن عباد را نقل ةقاً مقدميدق» الكافي« كتابةزي در مقدم  يب تبر يخط.رساند ميان  يبه پا 

 ةدع ـوه عـروض بـه نحـو و         يحي در تـشب   يمطالب همان مطالب صاحب بن عباد است وجزانـدك توض ـ         
 كتاب خود به نقل مطالبي چنـد از         ةوي در مقدم  .خورد مياي درآن به چشم ن     تازهزيچ» لخز«و»خرم«انيب

  .بخشد ميي خود رنگ ورونق ها ابن جني پرداخته و به عبارتةمقدم
دهد به طوري كه خواننـده در نگـاه          مي انجام   هاري در عبارت  ييركانه اندك تغ  يزي ز يب تبر يگاهي خط 
ن اقتبـاس همـراه بـا دخـل         يم،اياما اگر دو كتاب را كنار هم قرار ده ـ        .شودي  اس درآن نم  اول متوجه اقتب  

 صاحب بن عباد  ةدر مقدم .ميكن ميبراي نمونه به دو عبارت از دو كتاب نگاه          .شود ميدا  يوتصرف كاملاً هو  
 ـعبـارت را تبر   ن  يا ).3:همان( 16»وزونهه من م  وركس م فعرَيها   بِ  الشعرِ زانُي م روضالع«:آمده است  زي بـا   ي
ه مــن حيح صــفرَعــي بهــا رِع الــشِزانُيــ مروضالعــ«:كنــد مــيان يــن بير چنــييــانــدك تغ

ي بعــدي كتــاب خــود ســعي دارد هــازي در بابيــتبر ).17:ح حــسانييزي،الكافي،تــصحيتبر(17»هكــسورِم
ي هـا اري بحر موضوعات مورد اتفاق ابن جني وصاحب بن عباد را مورد بررسي قرار داده وسبب نـام گـذ                 

 ـافزا مـي ز بدان   يعروضي را ن    ـگـاهي در تعر    .دي ز از زجـاج نقـل      ي ـف اصـطلاحات عروضـي،مطالبي را ن      ي
 ـ هـاب حو ذَ  نَ سادالفَ :نِب الخَ لُ وأص .نانه الساكِ  و رابع   ثانيه طَقَ ما س  ولُبخْو الم «:ديگو ميوي  .كند مي و  دِ الي 

 ـ نُالساكِ و. الرجِلِ  ـ  كأنَّ ه يد  الـس ـ  فـإ  بِب  ذِذا حالـساكنانِ  ف   ـ  صـار  ـء كأَ زُ الج   ـ نَّ  ـطِ قُ ده قَ عـ ت  يبقـي  داه فَ  ي
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و الخَ «:ديگو ميي كه زجاج    يجا سخن وي تفاوت چنداني با سخن زجاج ندارد؛       .»)44:همان(18»باًرِطَضْملُب 
 روضِفي ع و الرَّ  سيطِ الب ذَ ،زِج مستفعلن[ ن مِ  السين و الفاءِ   هاب [ن الخَ  مِ شتقٌّمل الّ ب قْ َ ذي هوطع قال  .د الي

 19»باقي مضطرَ يبداه فَ  ي تعطِه قُ نّ كأَ  صار الجزء  نانِ الساكِ فذِ فإذا ح  بِب الس ده ي أنَّ كَ نَ الساكِ لأنَّ:أبو إسحاق 
 ـ«: ديگو مي الكافي گراز كتابيزي در جاي ديتبر). خبلةابن منظور،لسان العرب، ذيل ماد  ( سمـي   برَ الأخْ

 با سخن   كه اين مطلب  ) 74:تبريزي،الكافي،تصحيح حساني (20»رابه الخَ قُحِه لَ ه فكأنَّ رُه وآخِ لُ أو طَقَه أس لأنُّ
 :قـال أبـو إسـحاق   «:ديگو ميده يابن س. ادي داردينقل شده است، شباهت ز»المحكم«زجاج كه در كتاب   

سب لذهابِ رَي أخّ م الخَ ه فكأنَّ رِله و آخِ   أو ذيل  ، ابن منظور  -109/:5: 1958 سيده، ابن( »كذلِه لِ قَحِ لَ راب
  ). خبلةماد

 ـ كه ااستب اقتباس خود را ادامه داده وغالباً توجه او به صاحب بن عباد        ين ترت يزي بد يب تبر يخط ن ي
ي صاحب بـن    هادر بخش شواهد ضرب   .داستي هو 21ط،كامل وهزج يل،بسيي چون طو  يكار كاملاً در بحرها   
ب و  يوي گـاهي بـه تهـذ      .آورد مـي  را   22لهي كرده و به دنبال آن تفع      ز ذكر يت را ن  يع ب يعباد وابن جني، تقط   

مثلاً زمـاني كـه بـه    .پردازد مي هار آنيز به تفسيم صاحب بن عباد پرداخته وگاهي ن  ص كلا يح و تلخ  يتصح
 بـه   -دهـد  مـي ح  يك اصطلاح را توض ـ   يكه بارها   –رسد،برخلاف صاحب بن عباد      مي23عيزحاف بحر سر  

 ـ   ي ف  ما جاز  عي في مستفعلن جم   جوزي«: ديگو مياختصار   ـ والرَّ طِيسه فـي الب  ح يزي،الكافي،تـصح يتبر(24»زِج
 ـگو مـي  و   كردهح  يسپس عبارت بعدي صاحب بن عباد را تصح       ).99:حساني  ـيو«:دي جز فـي مفعـولان و      و

 افز زح ـ جـو يولا«:ديگو ميز  ين).54:1960صاحب بن عباد،  (»ولان وفعولن  إلي فع  لانِنتقِي فَ نُبمفعولن الخَ 
 ربِه ولا ضَ  روضِفي ع  ه  فعولان و مفعولن فإنّ   ه إلا ميهما الخَ ي ف جوزجا كه صـاحب بـن عبـاد در         از آن .25»نُب

 ـب سـخن تبر   ي ـن ترت يره نكرده است،بد  ار مفعولان و مفعولن اش    يمورد جواز عدم زحاف به غ      قتـر  يزي دق ي
  .استتر از سخن وي وكامل

  ر عروضييزي و دوايتبر

 ـزي كسي در نام گذاري دا     يب تبر يبعد از ابن جني،جز خط    ان عروض دانان    يدرم ي سـوم وچهـارم     هـا   هري
 ـزي در مباحث دوا   يشتر سخنان تبر  يب.عروض با نظر جمهور مخالفت نكرده است       ر عروضـي مطـابق بـا       ي

د كه ظـاهراً    يافزا مي سوم مطالبي را بدان      ةري است؛ولي در مبحث دا    العروضي ابن جني در كتاب      ها  هگفت
 ـ «:ديگو مي .ان كرده است  ياع از علت نام گذاري متفاوت خود ب       آن را در دف    شَو المتب   ه و المؤتلـف ي بـان  تقار

 عني و لكنْ  في الم س مُةني الثا ُة الدائر يت ك تَ  و ذلك لأنَّ    معني زائداً   في الأئتلافِ   لأنَّ ؤتلفِ بالملَعةَ الدائر  أنّ م 



 25                         »العروض والقوافي الكافي في«پژوهشي در منابع و سبك خطيب تبريزي در كتاب                   مچهلسال  

 ـ ُةصـل  و الفا  واصلُعها فَ  م  من أوتادٍ  بانِحراها مركّ  ب ةَنيالثا قيـلٌ ببان ثَ  س   و هـذانِ    و خفيـف   لا ببان أبـداً   الـس 
أَ. ترقانِفْيا أنْ م عا قَ قَ يلَب دِتَ الو  أو بعد   طُّ قَ رقانِتَفْه فلا ي فَ ُةلث الثا ُةا الدائر  وأم جزءٍ آها في كلِّ  زْج   تَ منها ومعه  د 

 فـي تلـك     لـغُ  أب ه و الائتلاف  رِ في آخِ  رُ و الآخِ  زءِ الج لِما في أو  ه أحد عيقَ فَ ترقانِفْن ي يبب الس إلا أنَّ  ،سببان
 ـ  عان فلهـذا الم   مِتَج م يها أبداً بب س  لأنّ ةالدائر تبريـزي، الكافي،تـصحيح    (26»لـي و أَ ت بهـذا الإسـم    عنـي كانَ

  ).93:حساني
گـران  ي بـا د   ي عروضي متفـاوت   ها  هريشايد به خاطر همين دفاع است كه تبريزي را در نام گذاري دا            

 ـةُعبِ الراُةو هذه الدائر«: ديگو مي چهارم ةريوي در مبحث دا  .اند معرفي كرده  س ميتجتَ الم لأنَّلـب ـ الج   بلْ
 ـجتَهـا م  رَح أب  بذلك لأنَّ  يتم و قيل س   مِهذا الإس  بِ تيمها س رِحب أَ ِةرَثْكَلِ فَ ُةرَثْالكَ: ةِغَللّفي ا  لبـ ه  ِ ةرَ الـدائِ  نَ مِ
 ـ    ويـلِ ولي فمفاعيلن مـن الطَ    لأَ  ـ      ديـدِ ن الم  و فـاعلاتن مِ ـا).128:همـان (27»سيطِ و مـستفعلن مـن الب  ن ي
 ـ تبر الكـافي  ابن جني و هـم در        العروض كه هم در  ...) ت بذلك يل سم يت بهذا الاسم وق   يسم(خنس زي ي

چ كـدام  يه ـ ن نام گذاري را از كسي قبل از خود نقل كرده انـد و             يل بر آن است كه هر دو ا       يآمده است،دل 
  .ن نام گذاري نبوده انديمبدع ا

  فيتعار

  را با طـول و     هاف را آورده است كه برخي از آن       يان بخش عروض كتاب خود،دو گروه از تعر       يزي در پا  يتبر
 اول  ةوي در آغـاز مجموع ـ     .ف برخي به اندك سخن اكتفا كـرده اسـت         يل كامل شرح داده ودر تعر     يتفص
ح يزي،الكافي،تـصح يتبر(28»هـا ولـي بِ   أَ كـانُ ها وكان هذا الم   تُعرفَ م بجِي تي الّ الألقابِةُيقبوهذه  «:ديگو مي

 ةپردازد كه بنا بـر گفت ـ      مي... ح،تام،وافي و يف اصطلاحاتي همچون موفور،صح   ي، سپس به تعر   )41:حساني
 دوم از   ةدر مجموع ـ .سـت هان مكان بـراي ذكـر آن      ين جا بهتر  يامده اند وا  ين اصطلاحات در كتاب ن    يوي ا 
 ـدها ههنا مر  يع أنا نُ  ها إلاّ كرُ ذِ رَّ م دوقَ« :كند مين آغاز   ين را آورده و  » عدد ألقاب العروض  «عنوانف،يتعار ٌ ةتب
ن عبارت با انـدك تفـاوت در        يهم ).182،181: پاورقي 1987صاحب بن عباد،  (29»فظاً حِ ظَفَحتُلاء لِ ي الوِ عل

 ـآمده است كـه حـاكي از ا  » الاعتماد«و»الابتداء «ةز با افزوده شدن دو كلم     ين قباوه ن  يح فخرالد يتصح ن ي
ن بار با چـشمان بـاز كـه         يكند؛اما ا  ميروي  يزي همچنان در روش خود،از صاحب بن عباد پ        ياست كه تبر  

  .مبادا گرفتار تكرار شود
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  ابن جني» المـعُرب«و»مختصرالقوافي«زي از دو كتابياقتباس تبر

صـاحب بـن عبـاد كـرده اسـت؛به           الإقناعتاب  ز از ك  يزي در مبحث قوافي،اقتباس اندك وناچ     يب تبر يخط
پخته تـر    تر و  كامل الإقناع سه با ي در مقا  الكافيتاب  م كه مطالب ك   يابي ميك نگاه اجمالي در     يطوري كه با    

 ـم كه تبر  يابي مياما با نگاه به دو كتاب ابن جني، در          .است شتر ي ـب زي بـه آن دو توجـه خاصـي داشـته و           ي
ابــن جنــي را در كتــاب زي روش يــتبر .آن دو دنبــال كــرده اســتري از ير پــذيمطالــب خــود را بــا تــأث

 ه،ي ـوب قافي ـز ع ي ـن ه و حركـات آن و     ي ـش گرفته و از موضوعات وي در مورد حرف قاف         يپ مختصرالقوافي
ر موارد وي   يدر سا .استن اقتباس و نقل در بعضي موارد با اندك تصرف همراه            يالبته ا  .تجاوز نكرده است  

م كـه بـدون كـم       يكن ـ مـي زي وابن جني نقـل      يرا از تبر  يي  هابراي نمونه عبارت   .كند مين الفاظ را ذكر     يع
 ـ ركاتِروف والح ن الح  مِ ةيفِ في القا  ضرَعوي«:دانشمند ذكرشده است   ناً توسط هر دو   يوكاست ع  الم ياتِسم 

ةُستّ راعياتِالم و سِ  فٍرُ أح ت كاتٍرَ ح الرَّ : فالحروفوي والو ،والخُ ،لُصرِوال ،روجدف،    خيلُو التأسيس، والـد .
 ابـن  -149:الكافي،تـصحيح حـساني  ،تبريزي(31»ليه إِ بس و تنُْ  ةُصيديه القَ لَني ع  الذي تبُ  رف هو الح  ويفالرَّ

 ـ وي الـرّ  كـانَ فـإنْ «:گر عبارت است از   ي د ةنمون) 21 ،20: 1975جني، إسـماً م ـضم   ـج نْراً أو مِ   إسـم ةٍملَ
ضْمه و الدخيلُ ...رٌم  و الحالّ رف  ذي بوالرَّ ن التأسيسِ ي 156،154: تصحيح حـساني   ، الكافي ،تبريزي(32»وي-  

 ـ« :ر را ذكر كرد   ي ز ةتوان نمون  ميزي با اندك تصرف     ي اقتباس تبر  ةازجمل).27 ،26: 1975 ،ابن جني  سي م
لأنَّ بذلك  الرّ  ما قبلَ  َةكرَ ح وي قَ المها فيه فهو إذنٌ    كأنَّ دِي من    قريب  الإقواء أي كأنله و جينِهن هما مِ أحد

 كما استقبحوا نحو مزودِ و أسود ُ في          و الحمقِِ  وا نحو المخترَقِ  كرهستَهم اِ نَّري أَ ه ألا تَ  ر من بعدِ  ه والآخِ بلِقَ
 جيـهِ وه مـن التَ   لُأص«:ن است يز چن يعبارت ابن جني ن   ).159:تبريزي،الكافي،تصحيح حساني (33»ةِغبِ النا قولِ
 ـ   أحد:نِيهج عندهم أي كان له و     ه موج وي الرَّ فرْ ح كأنَّ  ـ  هما مـن قبلِ هـم  رمن بعـده ألا تـري أنَّ      ه و الآخِ

 استكرهوا اختلاف من قبلِ  ةِكَر الح   ه مادام ممقِِ قيهما  اختلافَ  كما يستقبحونَ  قِ و المـخُترََ   و العـقُقُِ  داً نحوالح
  و بذلك خَ   :مع قوله فيها   ،ا زاد و غير مـزُوَدِ     ذ جلانِعِ: هطلقاً نحو قولِ  فيه مادام م و قوله  .  الأسود ُ  برنا الغراب

  ). وجهة ابن منظور، ذيل ماد-4/289: 1958ابن سيده،(34» يعقدةفَعنم يكاد من اللطا
ل ي ابن جني ادامه داده وبراي تكم      مختصرالقوافيقل مطالب خود از كتاب      نن منوال به    يزي بر هم  يتبر

كند؛اصـطلاحاتي   مـي ه  ي ـتك»عـرب الم«ه بـه كتـاب    ي ـگـذاري برخـي اصـطلاحات قاف      معنا وعلـت نـام      
ح ي،شـرح وتوض ـ  »عـرب الم«را با اسـتفاده از    ...و35»ردف«،»طاءيإ«،»اشباع«،»حذو«،»ليدخ«،»نفاذ«:چون
ان بخـشي از مطالـب خـود        يالبته زماني كه به پا     .اي به منبع خاصي كرده باشد      كه اشاره نيدهد؛بدون ا  مي
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 ـ مـي شتر،در  ي ـبـا دقـت ب    .رساند ميآن رابه اتمام     ،»قال أبوالفتح ابن جني   «عبارتبا   رسد، مي م كـه در    يابي
مـثلاً  .ز در لا بـه لاي سـخنان خـود آورده اسـت    ي ـ اخفـش را ن القوافي زي نوادر كتاب ياري موارد،تبر يبس
د ي ـئاً وهو كقـول عب    يش في ذلك    دونَجي البناء ولا  فِلّؤس بم ي ل ولٍهزُ م  شعرٍ  فهو كلُّ  لُموأما الرّ «:ديگو مي

  :بن الأبرص
   36ات فالذنوبيأقفر من أهله ملحوب                   فالقطب

  )73 ،72: 1974الأخفش،(        
 سعيد بـن     عنه الأخفش  وروي« :ر اشاره كرد  ي ز ةتوان به نمون   ميزي از اخفش،    يگر اقتباسات تبر  ياز د 

  من الرجو   إذا كانَ  جلَ الرُ  إذا كان اسماً علماً و     جري الرجلَ مسعده أنه ي مجري ذهَب منِ التبـر و ذهَـب         ةِلي 
   منِ الذهاب فلا يجع در اين بخـش از كتـاب تبريـزي    ). 163:تصحيح حساني الكافي، تبريزي،(37»له إيطاء

 ـگو مـي ي كـه    يجـا . اشاره نشده است   هاز، گاهي به سخناني برخورد مي كنيم كه به منبع اصلي آن           ين و «:دي
الرسِ  ذكِرَ أنَّهم يقول   عضُب لم ي تَحلِ إليه لأن الأَجتأسيساً أم  غيـرَ ها مفتوحاً أبدا سًواء أكانَ يكون ماقبلَف  

  ).17: 1961 ،معري(كه منظورش أبوعمرجرمي است 38»تأسيسٍ
كه بـي   » هو كالإقواء  :قيلو« :ديگو مي و   كند  ميان  ي مجهول كلام خود را ب     ةدر سخن از إكفاء باصيغ    

 ـ       أنَّ ليلُم الخَ عو ز «:خن أخفش نظر داشته كه گفته است      س شك به اين   ه عتُمِ الإكفاءهو كالإقواء و قـد س
ه آورده وگفتـه    يحي در حاش  ي توض القوافيكه محققِ كتاب    ) 48: 1974أخفش،(39»مِلْ العِ ه من أهلِ  يرِمن غَ 

  .به استيده وابوقتياست منظور از اهل علم،ابوعب

  ر منابعيزي از ساياقتباس تبر

 را  هـا ش از خود سخناني را آورده و متوني را نقـل كـرده وآن             يزي در كتاب خود،از منابع ودانشمندان پ      يرتب
خواهـد بـه     مـي هرگـاه   .ي سخن از خود اوسـت     يش گنجانده است كه گو    يچنان در لا به لاي مطالب خو      

» قـال بعـضهم   «: مثل ا با عبارتي  يو» ليق«ة تغافل كرده وبا كلم    هاركانه از ذكر آن   يز  اشاره كند،  هااسامي آن 
 العـروض ف مطلبي را از كتاب      يبراي نمونه در مورد سبب خف      .گذرد مي ها از كنار آن   ،لين قب يوابهاماتي از ا  

مـن  )لنيع ـ( مثلـه نحـو    ببه س يلما و داً ورب رِفَنْما كان م  بور« :كند مياي بدان ن   اشاره ابوالحسن ربعي نقل و   
ــاع( ــستف(و) لنيمف ــن)م ــستفعلن(م ــي(40»)م ــاوت م ).3: 2000 ،ربع ــدر تف ــاكن وي ــرك  ان س متح

عمِرو وكذلك كل ما ساغ فيه       عـمُرو، ،عمرو: فتقول في عمرو   ركاتٍ ح  ما ساغ فيه ثلاثُ    نُالساكِ«:ديگو مي
 فيه  ةُلثركتان و الثا   فالذي لا يسوغ فيه إلا ح      ك فيه فهو ساكن و أماالمتحرّ     نَّ لم تكن إحداه    حركاتٍ لاثُثَ
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 نحو جلا تستطَ  :لب جِ أن تَ  يعإلا حركَ  د بل والثا    نِتيم كه تبريزي   ينيب مي ).5:همان(41» هي فيه  ةلث جبِل و ج
ن يوي روايت ربعي را براي شاهد خبل در رجـز چن ـ           .اين كلام را با اندك تصرفي در مقدمه نقل مي كند          

  :نقل مي كند
     42»هع خير تؤدو ثقل منع خير طلب                      و طلب من          «

  )39:همان(       
زي پـس از    يتبر.شتر عروض دانان روايت كرده اند     يخاص ربعي است و مصراع دوم آن راب        ،اين روايت 

 ـ  «:ديگو مي ،ن مطلب ينقل ا   ـ  مـوا أنَّ  ع ز دوا أبياتـاً  شَو قد أنْ  ـ ةٌيم ـدهـا قَ تبريـزي،  (43»... و هـي   ن المـشعثِ   مِ
  ).124:الكافي،تصحيح حساني

 روشـن  هـا  و نـه اسـامي آن  هـا كند كه نه كتـاب آن    ميا افرادي طوري اشاره     يبه منابع و  زي  يگاهي تبر 
 ـ] فعلـن  [ت إذا صار  ديدِفي الم ] فاعلاتن[ و كذلك «:ديگو ميوي  . گردد مين يسم قـالوا  . بتـرَ الأَهم  عـضُ يه ب

 ـ   و ذلك  المعني بعينه موجود      ؛ي الأبترُ سم ي في المتقاربِ ] عف[عوا أن   مهم أج لأنّ و ذلـك أنَّ    ءِزْفي هذا الج  
 ـ  أنْ جبيِ وتد فَ  بب و قطع   س ما هو حذف   أنّ في المتقاربِ ] فعولن[  من صقْالنَ ي قـال مـن    و  . ي بـالأبترِ  سم

في المتقارب إذا أسقطت    ] فعولن[ لأن   ي بالأبترِ  يسم  أنْ بجِإنهّ و إن كان كذلك فلا ي       :يخالف هذا القول  
 طَ و قَ  منه السببعالوِ ت يبقي أقلُّ  تد  زءِ الج .أكثرُ يذهب  أنْ ه فيجوز  بترٌي أَ  يسم   ـبقي أكثـرُ   و ههنا ي  و ءِزْ الج 
ها  أصلَ  و ذلك أنَّ    المقطوع ه المحذوف ميس بل نُ   علي ذلك القياسِ   ي بالأبترِ سم ي نْ أَ بجِه فلا ي  يذهب أقلّ 

 ،عـا فيـه   م اجتَ  الذينِ ينِم بالإس يمفس] فعلن[ صارف] فاعلن[ وتد   عطَ قَ مثُ] فاعلن[  فصار تفَذِحفَ] فاعلاتن[
  ).132،131:همان(44»طع قريب من القَ الأصلم والأصلميههم يسمبعضُ

كند كـه ميـان آنـان انـدك تفـاوتي در             ميتبريزي درمطالب نقل شده به سه نفر از دانشمندان اشاره           
ري دوضرب چهارم و ششم بحر مديد به أبتر          اولين آنان قطُرب است كه نام گذا       .اظهارنظرشان وجود دارد  

ن مورد با قطرب مخالفت كرده و آن را محـذوف مقطـوع   ي دوم زجاج است كه در ا      .رااز او نقل كرده است    
كه أبـو الحـسن     كنيم    بيشتر ملاحظه مي   جستجوي شخص سوم مشخص نيست؛ ولي با        .نام نهاده است  

 ـو فيـه الأَ «:گويـد  كنـد و مـي   م اشاره مـي عروضي در كتابش به نام گذاري اين دو  ضرب به أصل   لَصو م 
يسم  ي أيضا المفذهب منـه  ]  فاعلاتن[ه   كان أصلُ ، و السادسِ   الرابعِ بِرْفي الضَ ] فعلن[ و ذلك نحو     قطوع
]  فعلن[ و نقل إلي        اللام تثم أسكنَ ] فاعل[ النون فبقي    تعطِثم قُ ]  فاعلن[ إلي   نقلَفَ]  فاعلا[بقي  فُ] تن[

  ).106: 1996،عروضي(45»ملُصيه الأَسمهم يضُع و به الأبترُسميهم يضُفبع
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  جهينت

ن مسأله اشاره كرد كه ابتكار و نوآوري علمـي          يتوان به ا   ميزي،  يب تبر يي بارز عصر خط   هاژگيي و ةاز جمل 
ن كـار   يا. استي گذشتگان   هااقتباس از كتاب   سي و يشتر كار آنان باز نو    ين رفته وب  يان دانشمندان از ب   يدر م 

ش گرفته  ي اختصار را پ   ةويبه طوري كه گاهي ش    . كند ميي  يان افراد خود نما   يي مختلف در م   هاز به شكل  ين
در عصري كه خبر    . ل پرداخته اند  ياند وگاهي به اطناب وشرح وتفص      ل بسنده كرده  يتفص وبه اندك شرح و   

ان ينيشيسي آثار پ  يبازنو سي و يبه رونو گران  پژوهش عي است كه دانشمندان و    يست،طبياز ابتكار و نوآوري ن    
ز ادامـه داشـته     ي ـزي ن يي پس از تبر   هان موضوع تا عصر   يا. اورنديان ن يز به م  ي ن هااورند و نامي از آن    يروي ب 
الكافي في العروض    ق كتاب ي دق ةبا مطالع  نگارنده ضمن ارج نهادن به تلاش وخدمات گذشتگان و        . است

 و  الخـصائص ،ختـصر القـوافي   م ،صـاحب بـن عبـاد      الإقنـاع   :دانني م يهاكتاب زي و يب تبر يخطالقوافي   و
 ـب تبر يد كه خط  يجه رس ين نت يبه ا  ن دست، يي از ا  يهار كتاب ياخفش وسا  القوافي و ، ابن جني  العروض زي ي

نقـل مطالـب از گذشـتگان         كاري جز اقتباس و    الكافي في العروض والقوافي   ر كتاب    خوش، د  ةبا آن آواز  
ط را به خود    يرنگ مح   هم رنگ جماعت شده و     يز بزرگي چون او ن    دت دانشمن توان گف  مينكرده است كه    

  .ش عمل كرده استيبر اساس اقتضاي زمان خو گرفته و

  هايادداشت

 . كافي وبراي متوسط يادآوري است،اين جملات براي مبتدي. 1
 ،ني مـصراع اول ودوم مطلـع      اگر كلمات پايا  : گردند ميبه دو دسته تقسيم     ) بيت آغازين (قصايد عربي از نظر مطلع    . 2

 :مانند مطلع زير از سعدي ؛ آن مطلع را مصرعّ گويند،داشته باشند)داشتن حروف مشترك (همانگي وتناسب 
  حبست بجفني المدامع لا تجري                فلما طغي الماء استطال علي السكر

  )669ص،3ج،تاريخ الأدب العربي(         
   آن مطـلـع را  ،مات پاياني دو مصراع در مطلع وجود نداشته باشداما اگر هماهنگي بين كل

  :مانند مطلع زير از متنبي. نامند ميمصمت 
  ت من  السحابيها الملك المرجي        عجائب ما رأيألم تر أ

  )135ص،1ج،ديوان(
در  »سـحاب   «مرجي و «گر هماهنگ و  كلمات      يدر مثال اول با همد    » سكر«و»تجري«م كه كلمات  يينب مين  يبنابرا

   .دهند ميمثال دوم ناهماهنگ هستند كه تفاوت مطلع مصرعّ با مصمت را نشان 
  :ر باشديد به شكل زيتي در بحر مديب مثلاً اگروزن. شود ميزحاف گفته ،دآي مييت به وجودراتي كه در حشو بييتغ. 3
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  علاتنفا    فاعلاتن فعلاتن                 فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن
  حشو            ضرب  حشو             عروض                            

 ـب فعلاتن آمده است كـه       ،ازمصراع دوم به جاي فاعلاتن    ) ركن(لهين تفع يدر دوم  و زحافـات   اسـت   داراي زحـاف    ت  ي
  .)388ص،5ج،العقدالفريد(انواعي دارند كه هركدام در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت

 ـابيبـه صـورت فعلاتـن     ه الف حذف شود و است كزجاي - اولتبيجز در ضرب    -فاعلاتن ر هر د. 4  ـ كـه در ا دي ن ي
  .شود ميده يصورت مخبون نام

  .دچار اشتباه شده است، ا آن را منع كردهيي كه ابوزكريجا ز است ويز خبن جايدر ضرب اول ن و. 5
 ـ است كه تبر   الكافياب   هسته براي كت   ةكتاب الإقناع صاحب بن عباد به منزل      . 6 كتـاب خـود را     ،زي بـه سـبك آن     ي

  .نگاشته است
ــه درتفع ييتغ. 7 ــي ك ــيرات ــا هل ــرب  ه ــروض وض ــي ع ــك بي ــي ــيش يت پ ــآ م ــل  ،دي ــع آن را عل علت وجم

  .)388ص،5ج،ديالعقدالفر(نديگو مي
 ـل بن احمد ويل شده است كه مخترع پانزده بحر خليعروض عربي از شانزده بحر تشك     . 8 . اسـت ك بحـر اخفـش   ي

 ، مـضارع ،عي سـر ، منـسرح ، مجتث، كامل، وافر،متقارب، هزج،طي بس، رجز ،في خف ،ليطو: ل عبارتند از  يي خل هابحر
  .)همان.(استا محدث يز متدارك ويبحر اخفش ن. دي ومد، رمل،مقتضب

 در  هاآنتعـداد . نـد يگو مـي لـه   ي را تفع  هاشود كه هر كدام از آن      ميل  يا اركان عروضي تشك   يتي از تعدادي اجزاء     يب هر. 9
  .متفاعلن  فاعلن و، مفاعلتن، مفعولات، مستفعلت،  فاعلاتن،لنيفعولن مفاع :استله يعروض عربي هشت تفع

 مصراع دوم   ةلين تفع ي مصراع اول وضرب آخر    ةلين تفع يعروض آخر . ضرب آن سالم است    عروض آن مقبوض و   . 10
اما اگـر   . دياي اگر فعولن به صورت فعول ب      لاًمث.يندگو ميله را قبض    ين حرف ساكن از تفع    يحذف پنجم .استت  ياز ب 

  .)به بعد388ص ،5 ج،ديالعقد الفر(نامند ميآن را سالم ،له كم وكاستي وجود نداشته باشديدر تفع
 ـلن بوده كه بـا حـذف    ياصل آن مفاع  ،ن حرف ساكن آن حذف شود     يمقبوض آن است كه پنجم    . 11 اء بـه صـورت   ي

  .سالم باشد] لل وزحافاتاز ع[سالم آن است كه مفاعلن در آمده و
مثلاً اگر متفَاعلن بـه صـورت      .؛گويند ميله را   ين حرف از تفع   ي ساكن كردن دوم   ،مضمر كه مصدر آن اضمار است     . 12
 به مثلاً اگراست؛ له ين حرف ساكن از تفعي عبارت از حذف دوم،مخبون كه از خبن مشتق شده است   .ديايفاعلن ب متْ

  .)392ص،5ج،ديالعقد الفر(اني است كه قبض با خرم همراه شودزم) اشتر(شتر. دياي متفعلن ب،جاي مستفعلن 
 :                                                       اند م كردهيره تقسيگر به پنج دايكديلي را از نظر تناسب با يبحرهاي خل ،در علم عروض. 13
  شود؛ يط ميد و بسي مد،ليطو :شامل بحرهاي) مختلف( اولةريدا
  شود؛ ميوافر وكامل  :شامل بحرهاي) مؤتلف( دومةريدا
   ؛شود مي رجز و رمل ،هزج: يهاشامل بحر) مجتلب( سومةريدا
               شود؛ مي مجتث  مقتضب  و، مضارع، خفيف، منسرح،سريع:شامل بحرهاي)مشتبه( چهارمةريدا
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  .)401ص،5ج،ديالعقدالفر(گردد ميشامل بحر متقارب ) متفق( پنجمةريدا
  .هستند) متفق( پنجمةريگر دايي دها نامها هن واژيا. ده اندينام) دن اسبيدو(لي متسق و ركض الخ،بيآن را غر. 14
امدن يعلت ن.د كه عبارت از حذف حركت از اول جزءاستيآ ميلن ي مفاعلتن ومفاع،ي فعولنها هليخرَم تنها در تفع. 15

ز عبارت است از يخزل ن.ستيز ني ابتدا به ساكن جا   ،ميرا حذف كن  ن است كه اگر از سبب حركت آن         يآن در سبب ا   
  .)391ص،همان()طي واضمار باهم(ن حرف ساكنين حرف وحذف چهارميساكن كردن دوم

  .شود ميعروض عبارت است از ترازوي شعر كه موزون بودن آن از غيرموزون بودنش بدان شناخته . 16
  .شود مي آن از نادرستش بدان شناخته عروض عبارت است از ترازوي شعر كه درست. 17
 ـ   :له حذف شود واصل خبنين حرف ساكن از تفعين وچهارميمخبول آن است كه دوم . 18 ن يفـساد اسـت ؛ ماننـد ازب

ا يد كه گو  يآ ميجزء به شكلي    ، دست سبب است كه هرگاه دوساكن حذف شوند        ةز به منزل  يساكن ن .رفتن دست وپا  
ن ين وچهـارم  يدوم،در خبل همات طوري كه گفتـه شـد        .دا كرده است  يپدو دست آن قطع شده واضطراب ولرزش        

گر طي وخبن با هم جمع      يبه عبارت د  ).مستفعلن(به جاي   ) متعلن(مثلاٌ آوردن .شود ميله حذف   يحرف ساكن از تفع   
كننـد ودر اصـطلاع عروضـي عبـارت          ميمه را بدان مهار     يسماني است كه خ   يسبب در لغت به معناي ر      .شوند يم

و ) لَـك :مثـل (ليا اولي متحرك و دومي ساكن است كه اولي را سبب ثق           يا هردو متحركند و   ي حرفي كه    است ازدو 
 .)388:همان (نديگو مي)كمَ: مثل(ف يدومي را سبب خف

ن وفاء از مستفعلن است كه برگرفته از خبلي است كه بـه معنـاي قطـع                 ي حذف س  ،ط ورجز يخبل در عروض بس   . 19
 ـ گو ، دست است براي سبب وهرگاه دو ساكن حذف شوند         ةرا ساكن به منزل   يز:ديگو ميابواسحاق  .استدست   ا دو  ي

كي از بحرهاي عروضـي اسـت كـه وزن آن در            يط  يبس.ده شده ومضطرب ولرزان باقي مانده است      يدست جزء بر  
 مـستفعلن حاصـل     ةز از تكرارشش مرتب ـ   يمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن و وزن رجز ن       :هرمصراع عبارت است از   

  ).همان(شود مي
 خرم با   ،لهيهرگاه در تفع  .ره شده است  يا خرابي برآن چ   يرا اول وآخر آن حذف شده وگو      ي ز ،ده شده است  ياخرب نام . 20

  .)همان( ندي آن را اخرب گو،كف جمع شود
 ةز از تكرار شش مرتب ـ    يبحر كامل ن  .لن فعولن مفاعلن  يفعولن مفاع : عبارت است از   ،ل در هر مصراع   يوزن بحر طو  . 21
ن بحـر بـه     يت عربي در ا   يلن است كه هرب   ي مفاع ةد و وزن هزج عبارت از تكرار چهار مرتب        يآ ميفاعلن به دست    مت

  .ك مصراع فارسي استي ةانداز
 ـ كه در نها   هات به سبب  يك هر ب  يع در لغت به معناي قطعه قطعه كردن ودر عروض عبارت است از تفك             يتقط. 22 ت ي

براي هجاي بلند نشان    ) -(براي هجاي كوتاه و   ) دد(يهارا با علامت  هاآنه شده و  يتي به اجزاي كوچكتري تجز    يهر ب 
  .دهند مي

  .مستفعلن مستفعلن مفعولات:ع در هر مصراع عبارت است ازيوزن بحر سر. 23
  .ز استيز جايجا نني در ا،ز استيط ورجز جايتمامي آن چه در بس. 24
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  .ز استي ومفعولن كه در آن دو خبن جاست مگر در مفعولانيز نيچ زحافي جايدر عروض وضرب آن ه. 25
 دوم به مؤتلف آن اسـت كـه در ائـتلاف            ةريك به هم هستنداما علت نام گذاري دا       يمشتبه و مؤتلف در معنا نزد     . 26

 قرار گرفته اند وفاصـله  ها ه فاصلهاي است كه همراه آنيها دوم مركب از وتد   ةريرا دو بحر دا   يز.شتري است يمعناي ب 
 مخصوصاً وقتـي كـه      ،دشون ميگر جدا ن  يكدين دو سبب از     يل و ا  يك سبب ثق  يف و يسبب خف ك  يعبارت است از    

 ـبـا ا  ،ك وتد و دو سبب وجـود دارد       ي سوم در هركدام از دو جزء آن         ةاما داير .ا بعد از آن قرار گيرند     قبل از وتد وي    ن ي
در .ردي ـگ ميان آن قرار    ير پا گري د يكي در اول جزء ود    يبه طوري كه    .شوند ميگر جدا ن  يكديتفاوت كه دو سبب از      

 ـ ا ةستيل است كه شا   ين دل يشوند وبه هم   ميشه با هم جمع     يرا دو سبب آن هم    يز.ائتلاف رساتر است  ،رهين دا يا ن ي
  .نام گذاري است

در اصـطلاح عروضـي داراي دو نـوع         .بندنـد  ميمه را بدان    يسمان وطناب خ  يخي است كه ر   يوتد در لغت به معناي م     
 سـه حرفـي اسـت كـه اولـي و دومـي متحـرك وسـومي سـاكن                    ،وتد مجمـوع  .مفروقوتد مجموع و وتد     :است
فاصله در  . فيكَ: مانند ،عليَ و وتد مفروق سه حرفي است كه اولي وسومي متحرك و دومي ساكن باشد              :مثل.است

در اصـطلاح علـم عـروض فاصـله دو نـوع            .كنـد  ميم  يمه را به دو قسمت تقس     يلغت عبارت است از چوبي كه خ      
سـاكن   مي صغري چهار حرفي است كه سه حرف اول متحـرك وچهـار           ةفاصل. كبري ة صغري و فاصل   ةصلفا،است
نجمـي سـاكن    پ كبـري پـنج حرفـي اسـت كـه چهـار حـرف اول متحـرك و                  ةوفاصـل ) جـبلن (جبـلٌ :مثـل .باشد
  .)388ص،5ج،ديالعقد الفر ()سمكتن(هسمكَ:مانند.باشد

ادي بحرهاي آن يل زيپس به دل.ادي استيا جلب در لغت به معناي زريز،ده شده استي چهارم مجتلب نامةريدا و. 27
 ـي آن برگرفتـه از دا     هـا را بحر ي ز ،ده شده است  يوگفته شده است به آن نام نام      .ده شده است  ين نام نام  يبه ا   اول  ةري
  .ط گرفته شده استيد ومستفعلن از بحر بسيفاعلاتن از بحر مد،ليلن از بحر طويبه طوري كه مفاع .است

  . مناسب استهاجا براي شرح آنني لازم است واها القابي كه شناخت آنةين است بقيا و. 28
 نـد يگو مـي  موفـور و وافـي   ،حي صح، را تام هاآن،نديايي عروضي به شكل كامل وبدون كم وكاستي ب        ها  هلياگر تفع . 29
 .)همان(
  . ديم تا خوب حفظ كنيكن مي گر تكراريكدي را مرتب و از پي هاجا آنني گذشت و ما در اهاكه ذكر آن. 30
. ليس و دخ  ي تأس ، ردف ، خروج ، وصل ،روي:حروف عبارتند از  .شود ميه شش حرف وشش حركت عارض       يدر قاف . 31

ن يروي عبـارت اسـت از آخـر       : حيتوض ـ.شود ميشود و بدان نسبت داده       ميده بر آن بنا     يروي حرفي است كه قص    
ه واگـر دال  ينين باشـد آن را س ـ     يده س يك قص يگر حرف روي در     ا.رديگ ميه كه اعراب بر آن قرار       يحرف اصلي قاف  

در ).هاء متحرك (خروج زماني است كه در حرف روي      .وصل اشباع حركت حرف روي است      .نامند مي ...ه و يباشد دال 
س الفـي   يتأس ـ.نـد يگو مـي ردف حروف مد قبل از روي را        .نديگو مين صورت هاء را وصل وحركت آن را خروج          يا

  .) به بعد298 ص،1ج،العمده(نديس را گوين روي و تأسيل حرف بيد و دخيآ ميل يدخاست كه قبل از 
  .س و روييان تأسيل حرفي است ميودخ...ل اسم مضمر باشديا ازقبيپس اگر روي اسم مضمر و. 32
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ت ا كه داراي دو وجه اس ـ     يگو.ك به اقواء است   يد است ونزد  يرا حركت قبل روي مق    ي ز ،ده شده است  يبدان نام نام  . 33
همان طوري كه .پسند شمرده اند  و حمقْ را نا    مخترقْ:د كه مثل  ينيب ميمگر ن .گري بعد از آن   يكي قبل از آن ود    يكه  

ند واگر  يگو ميد  يه را مق  ير حرف روي ساكن باشد آن قاف      اگ: يحتوض.مزودِ وأسود را در سخن نابغه ناپسند دانسته اند        
 ةند كه در كلمات مزود و أسود از شعر نابغ         ي آن را اقواء گو    ،ر كند ييحركت حرف روي از كسره به ضمه وبرعكس تغ        

  .)همان(ديآ ميه به شمار يوب قافي عةن آمده واز جملياني چنيذب
گـري بعـد از    يد كي قبل از آن و    ي: داراي دو صورت است    هاا حرف روي به نظر آن     يه است كه گو   ياصل آن از توج   . 34

 ،حمقِْ وعقًـقْ ومختَْـرقَْ    :مانند.ده است ناپسند دانسته اند    يه مق يه قاف ك ميد كه اختلاف حركت مادا    ينيب ميمگر ن  .آن
ر مزودِ بـا    يملنند اختلاف عجلان ذا زاد وغ     .ز ناپسند دانسته اند   ي مطلقه ن  ةيهمان طوري كه اختلاف هر دو را در قاف        

 ةده بر گرفته از اشـعار نابغ ـ      ي عربي ذكر ش   هاعبارت: حيتوض.عقديكاد من اللطافه    يبذاك خبرنا الغراب الأسود و عنم       
 ـ مطلقه نةيقاف. مثال زده شده است)اقواء(اني است كه براي اختلاف حركت حرف روي   يذب ه اي اسـت كـه   ي ـز قافي

  .ن استيشتر شعر عربي چنيحرف روي در آن متحرك باشد وب
ه در ي ـ قافةكرار كلم ـطاء تيحذو حركت قبل از ردف وا، مطلقه   ةيمتحرك در قاف  ) هاء(نفاذ عبارت است از حركت      . 35
  .)312ص،1ج،العمده(ات بعدي استياب
ماننـد  .ابنـد ي مـي ز ارزشمندي را در آن ن     يف شده كه ساختار منسجمي ندارد وچ      يرمل عبارت است از هر شعر ضع      . 36

ي عروضي است   هارمل از بحر  .ن خود خالي شده اند    يات وذنوب از ساكن   يقطب،مناطق ملحوب : د بن ابرص  يشعر عب 
 .آيد مي فاعلاتن به دست ةلي تفعة آن از تكرار شش مرتبكه شكل كامل

 زماني كه اسم خـاص اسـت و         است الرجل   ةت كرده است كه آن مانند كلم      ياز وي روا  ) اخفش(د بن مسعده  يسع. 37
طـاء در   ياز ذهاب اسـت كـه آن را ا        ) رفتن(و ذهب ) طلا(از تبر ) طلا(باشد مانند ذهب  ) مردي(تياگر الرجل از رجول   

 .رديگ مينظر ن
 ـس باشـد و   يشه مفتوح است؛ چـه تأس ـ     يرا ماقبل الف هم   ي ز ،ستين) رس(ازي به ذكر  يبعضي معتقدند ن   و. 38 ر ي ـا غ ي

 .نديس را گويرس حركت قبل از تأس .سيتأس
 .ام دهيز آن را شنيگر دانشمندان نياز د ل بن احمد اكفاء همان اقواء است ويبه نظر خل. 39
 ).مستفعلن(از)مستف(و) لنيمفاع(از) لنيع(مانند.؛ديآ مي سبب ،گاهي تنها وگاهي به دنبال آن. 40
و هرچه در آن سـه       . عمرو ، عمِرو ،عمرو: دييگو يمثلاً در عمرو م   .ز باشد يساكن آن است كه در آن سه حركت جا        . 41

اسـت  ز ي اما در متحرك تنها دو حركت جا. همان ساكن است، وجود نداشته باشدهايكي از آنز باشد كه  يحركت جا 
د كه سـومي در خـودش موجـود         ينيجبل كه تنها به دو صورت جبِل وجبل مب        : مانند.وسومي در خودش وجود دارد    

 .است
 ،)مـتعلن ( منَـع خَـي    ،)مـتعلن (وثقََـلٌ :  شش مرتبه خبل به كاررفته اسـت كـه عبـارت اسـت از              ،اد شده يت  يدر ب . 42

 ).متعلن(رت ؤدًهِ ،)متعلن( منعَ خيَ،)متعلن(وطلَبَ،)متعلن(رطلَبٍَ
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مشعث عبـارت اسـت از   :حيتوض.... آن مي است از مشعث وي شكل قدهاي را سروده و گمان كرده اند كه آن        يهاتيب. 43
 .)389ص،5ج،ديالعقد الفر()فاعلاتن(از) فالاتن(:مانند.لهين حرف متحرك از تفعيحذف سوم

را آنان اتفـاق نظـر دارنـد        يز .اند دهينام بعضي آن را ابتر   ،ديايب) فعلن(د به صورت    يدر مد ) فاعلاتن(همان طور اگر    . 44
 عبـارت  ببحـر متقـار  ) فعولن( در قصن.ز وجود دارد  ين جزء ن  يهمان معنا در ا   .شود ميده  يدر متقارب ابتر نام   ) فع(كه

اگر : ديگو مي ،كسي كه مخالف ابن اسحق است.ده شوديپس لازم است كه ابتر نام.قطع وتد است از حذف سبب و
ن ي كمتـر  ،در بحر متقارب اگر سبب آن حذف و وتد آن قطـع شـود             ) فعولن(رايز.ده شود يد ابتداء نام  ي نبا ، باشد نيچن

شتر ي ـجـا قـسمت ب    نياما در ا  .ده شود يز است كه ابتر نام    يپس جا .رود مين  ين جزء از ب   يشتريماند وب  ميجزء آن باقي    
اس آن را محذوف    ين ق يبا ا .ده شود يت كه ابتر نام   سين لازم ن  يبنابرا.حذف شده است   ن آن يجزء باقي مانده و كمتر    

شده ) فعلن(ده و يسپس وتد آن قطع گرد    ،شده) فاعلن(،بوده و بعد از حذف    ) فاعلاتن(را اصل آن  يز .دينام ميمقطوع  
اصلم :حيتوض.استك به قطع    ينامند كه نزد  يم) اصلم(نهاده اند كه بعضي آن را       ) حذف و قطع  (است و به آن دو نام     

 قطع عبارت است از     ،قطع   ان حذف و  ي ابتر عبارت است از جمع م      ،ن جزء از وتد مفروق    ياز حذف آخر  عبارت است   
ف از آخــر يــك ســبب خفيــ انــداختن ،ســاكن كــردن متحــرك قبــل از آخــر و حــذف ن ســاكن ويحــذف آخــر

 .)به بعد388ص،5ج،ديالعقدالفر(لهيتفع
فعلن در ضرب چهارم وششم كه اصل آن فـاعلاتن           :دمانن؛  شود ميز گفته   يودر آن اصلم وجود دارد كه مقطوع ن       . 45

 آن قطـع شـده و     ) ن(سـپس    .ل شـده اسـت    يتبد)فاعلن(به باقي مانده و  ) فاعلا(ن رفته و  يآن از ب  ) تن(بود كه ابتدا  
) اصـلم (و بعضي   ) ابتر(ل گرديده است كه بعضي آن را        يتبد)فعلن(آن ساكن شده وبه   ) ل( سپس ،باقي مانده ) فاعل(

  .نامند مي
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